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Abstract 

The phenomenon of morph movement is extremely rare and, in Kalhori Kurdish, it applies 

to the third-person singular pronominal clitic, motivated by the need to avoid vowel hiatus. 

Fattahi and Kord Zafranlou Kambouzia (2013) investigated one example of this method for 

resolving vowel hiatus in Kalhori Kurdish. Introducing another contextual example different 

from the one in the aforementioned study, the study presented new findings on morph 

movement and compared with the results of previous research in this field. Furthermore, 

analyses related to morph movement were conducted within the framework of Parallel 

Optimality Theory, with the aim of discovering the relevant constraints and ranking them to 

determine why, despite more common methods like deletion, insertion, and glide formation, 

this instance of vowel hiatus in Kalhori Kurdish is resolved solely through morph movement. 

The research was conducted phonologically based on data collected through 20 hours of 
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interviews with 15 Kalhori Kurdish speakers. The results showed that morph movement, in 

addition to occurring in the context of verb suffixes, takes place in proximity to emphatic 

clitics, and this movement happens not only in the case of a three-vowel hiatus but also with 

a two-vowel hiatus. The optimality analyses also revealed the existence of active constraints 

in this dialect that do not permit vowel hiatus resolution through more common methods, 

thus necessitating the use of morph movement. 

Keywords: Morph Movement, Optimality Theory, Vowel Hiatus, Kalhori Kurdish. 



 89 110- 87. صص  ی فتاح   ی و مهد   ی ها در …/ طاهره جعفر واکه   ی عنوان راهکار رفع التقا حرکت تکواژ به 

 

DOI: https://doi.org/10.22067/jlkd.2024.89859.1275 
 

 

 ینگی به ۀیدر نظر   یلی: تحلیکلهر  یها در کرد واکه  یعنوان راهکار رفع التقاحرکت تکواژ به

 ی طاهره جعفر 
 1یران کرمانشاه، ا ی،دانشگاه راز  ی،شناسزبان یدکتر  دانشجوی

7615-8614-0008-HTTPS://ORCID.ORG/0009 

 ی فتاح یمهد
 2مسئول( ۀیسند)نو  یرانکرمانشاه، ا ی،دانشگاه راز  ی،شناس زبان استادیار

HTTPS://ORCID.ORG/0000-0002-1882-5591 

 110- 87  صص 

 چکیده 
شخص مفرد اعمال بست ضمیری سوم ای بسیار کمیاب است که در کردی کلهری بر پیپدیدهحرکت تکواژ  

به بررسی یک نمونه از    (1۳9۲)هاست. فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  آن رفع التقای واکه  ۀشود، و انگیزمی
ای متفاوت بر معرفی نمونه اند. در این پژوهش، افزونها در کردی کلهری پرداختهاین روش از رفع التقای واکه

نمون  یافته  ۀاز  بهپژوهش مذکور،  یافته های جدیدی  با  و  آمده  این زمیدست  پیشین در  پژوهشی  نتایج  و  نه  ها 
بهینگی موازی   ۀهای مربوط به حرکت تکواژ در چارچوب نظری مقایسه گردید. همچنین، در این مطالعه تحلیل 

از طریق کشف محدودیت تا  رتبه انجام شده است،  و  باوجود  بندی آنهای مرتبط  که چرا  ها مشخص گردد 
کلهری صرفاً با حرکت تکواژ    ها در کردیتری همچون حذف و درج، این مورد از التقای واکههای رایجروش 

ساعت مصاحبه با    ۲0هایی انجام شد که از طریق  و بررسی داده    نگاریصورت  واج شود. پژوهش بهرفع می
بر بافت  دهد که حرکت تکواژ علاوه آمده نشان میدستگویشور کردی کلهری گردآوری شده بود. نتایج به   1۵

 
 1۲/140۳/ 0۵:  برخط انتشار ⁘ 140۳  /1۳/09: رشی پذ ⁘  140۳  /09/  1۲: یبازنگر  ⁘ 140۳/  ۲8/06: افتیدر

 : یکی الکترون پست
1. t.jafari@stu.razi.ac.ir 2. m.fattahi@razi.ac.ir  

 ارجاع به این مقاله:
 یۀ در نظر  یلی: تحلیکلهر  یها در کرد واکه  یعنوان راهکار رفع التقاحرکت تکواژ به(. »140۳)  ، م.فتاحی  .، و  ط،  جعفری

 .110-87، صص زمستان، خراسان یهاشیو گو یزبانشناس علمی «، در نشریۀ ینگیبه
https://doi.org/10.22067/jlkd.2024.89859.1275 

 ۀمجل
ناس

انش
زب

 ی
 گو

و
ش

ی
 های

سان
خرا

، 
مار

ش
 ه  

۳7 ،
ستان

زم
 

140
۳

 
 ه  مقال

شی
ژوه

پ
 

https://doi.org/10.22067/jlkd.2024.89859.1275
https://orcid.org/0009-0008-8614-7615
https://orcid.org/0000-0002-1882-5591
mailto:t.jafari@stu.razi.ac.ir
mailto:m.fattahi@razi.ac.ir
https://jlkd.um.ac.ir/


 ( 140۳ زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  90

 

کیدی نیز حرکت می در مجاورت با پی   افعال پسوندی کند و این حرکت نه فقط در مواجهه با التقای سه بست تأ
های فعالی را در این  های بهینگی نیز وجود محدودیتدهد. تحلیلواکه، بلکه در التقای دو واکه نیز رخ می

ر مجاز ندانسته و به همین  تهای رایجها در این مورد خاص را با روش گویش آشکار کرد که رفع التقای واکه
 گردد.    سبب، راهکار حرکت تکواژ اعمال می 

 بهینگی، کردی کلهری  ۀ ها، نظری حرکت تکواژ، التقای واکهواژگان کلیدی: 

 

 مقدمه .  ۱

جایی ترتیب دو آوای معمولًا مجاور است،  جابه و    شدن وارونه معنای  به    2جایی یا قلب جابه   ( ۲004)   1براساس ینسن 
شود فرآیند قلب بر  گفته می   1،۳،۲باشد،  با تغییر این ترتیب به    1،۲،۳صورت  برای مثال اگر ترتیب واجی سه واج به 

برای این فرآیند    3هایی از زبان لیتوانیایی جایی را در سطح آواها معرفی نموده و مثال است. وی این جابه ها اعمال شده آن 
شود. برای مثال تلفظ »تاسکی«  های ایرانی ازجمله فارسی نیز یافت می هایی از قلب در زبان است. نمونه بررسی کرده 

به به  »کربیت«  »تاکسی«،  به جای  »قُلف«  »کبریت«،  نمونه جای  و  »قُفل«  بر  جای  شواهدی  قبیل،  این  از  هایی 
هستند. افزون بر فرآیند قلب در سطح واجی و آوایی، این فرآیند در سطوح   جایی یا قلبِ واجی در زبان فارسی جابه 

جایی در سطح تکواژها،  دهد. اما نوع دوم، یعنی جابه واجی و به هنگام ترکیب تکواژها با یکدیگر نیز رخ می - صرفی 
جابه  از  نمونه  یک  تنها  و  است  نادر  نسبتاً  از  فرآیندی  کلهری  در گویش  تکواژ  قلبِ  یا  کردی مشاهده  جایی  زبان 

شناسی  به وجود آن پی برده، و آن را در قالب واج   ( 1۳9۲) است، که برای اولین بار فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  شده 
ها  ها در زبان بسامدترین فرآیند واجی را جزو کم - ها حرکت تکواژ به دلایل صرفی اند. آن بنیاد زایشی بررسی کرده قاعده 

مفرد، در ساختار افعال پسوندیِ کُردی  شخص بست ضمیری سوم ای را در ترکیب پی معرفی نموده، و چنین نمونه 
دانند. نتیجۀ  بست ضمیری یادشده می جایی پی اند، که التقای چند واکه را عامل حرکت و جابه کلهری بررسی کرده 

های ضمیری در مقایسه  بست ها و شمارهای دیگرِ پی ن است که شخص اند ای دست آورده دیگری که از این مطالعه به 
شوند، طوری که با صورت اصلی  جا می شخص مفرد،  باوجود عدم ضرورت در این امر جابه بست ضمیری سوم با پی 

 گیرند.  می  قرار  آزاد  گوناگونی  و ترتیب اولیۀ خود در 
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شود.  جایی می بست ضمیری یادشده در آن نیز دچار جابه ی شود که پ در مقالۀ حاضر  ابتدا بافت جدیدی معرفی می 
شود. افزون  در رد یا تأیید نتایج آن بررسی می   ( 1۳9۲)  ها بر پژوهش فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  سپس تأثیر یافته 

تحلیل  آن،  بهینگی بر  نظریۀ  چارچوب  در  می   موازی   ها  انجام  راهکارهای    رسند به  باوجود  مشخص گردد چرا  تا 
 شود.  ها به روش کمیابِ حرکت تکواژ برطرف می و حذف واکه، در نمونۀ حاضر التقای واکه   غلت   تری چون درج رایج 

 پژوهش   ۀ پیشین . 2
ی،  ساز شود، که راهکارهایی  چون درج، غلت ای نشاندار تلقی می های ایرانی پدیده ها در بسیاری از زبا واکه   التقای 

بر این، حرکت تکواژ نیز روش بسیار  روند. علاوه کار می های رایج در رفع این وضعیت به عنوان روش به   و ادغام   حذف، 
 است.  مفرد در کردی کلهری مشاهده شده شخص بست ضمیری سوم نادری است که در موارد محدودی چون پی 

ها در چارچوب رویکرد »توالی  عنوان یکی از راهکارهای رفع التقای واکه سازی واکه را به غلت  ( ۳1۳9) فتاحی 
دهد و به این طریق مفاهیم  هایی از کردی کلهری انجام می ها را بر پایۀ داده کند. وی تحلیل هماهنگ« بررسی می 

 کند.  عرفی می اصلی در بهینگی اعم از تسلط، تعارض، تعدی و سازوکار نظریۀ بهینگی را م 
نتیجه  زمانی در گویش کلهری مطالعه می سازی را با رویکردی هم غلت   ( 1۳9۳) بدخشان و زمانی   کنند و  

محدودیت  می  که  زبان   [REL-CONST]گیرند  از  بسیاری  دارد.  برخلاف  پایینی  رتبۀ  کلهری  کردی  در  دنیا  های 
ای  های غیرافراشته های افراشته، بلکه بر واکه تنها بر واکه سازی در این گویش نه رسند که غلت می   همچنین به این نتیجه 

 شود. نیز اعمال می    /e/چون  
هایی از سه گویش کلهری، سورانی و اردلانی از زبان کردی براساس  با بررسی داده   ( 1۳94) ساز  فتاحی و چوب 

های سورانی و  به گونه های کردی کلهری نسبت ۀ بهینگی، به وجود تنوع بیشتر در راهکارهای رفع التقای واکه نظری 
سازی که در کلهری، سورانی و  بر حذف واکه و غلت دهد علاوه برند. نتایج این پژوهش نشان می اردلانی پی می 

عنوان روشی دیگر در رفع  کارها  دارد و ادغام را به اردلانی مشترک است، کردی کلهری تنوع بیشتری در اتخاذ این راه 
 رود. کار نمی های سورانی و اردلانی به برد؛ روشی که در گونه کار می ها به التقای واکه 

برطرف   ( 1۳94) جم   واکه راهکارهای  التقای  زبان  کردن  در  بهینگی ها  نظریۀ  در چارچوب  را  رسی  بر   فارسی 
ها  ها، ادغام دو واکه، تشکیل غلت، و تبدیل واکه کند. وی پنج راهکارِ درج همخوان میانجی، حذف یکی از واکه می 

عنوان راهکار دیگر سخنی  حرکت تکواژ به  کند، اما از عنوان راهکارهای رفع این وضعیت معرفی می به واکۀ مرکب را به 
نشدن وی با این  ها، و به تبع مواجه بودن و بسامد پایین این فرآیند در زبان اب تواند کمی آورد،که دلیل آن می به میان نمی 
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ها یا در بازنمایی واجی و یا در مرحلۀ مابین بازنمایی  گیرد که التقای واکه وضعیت باشد. او از این پژوهش نتیجه می 
توان آن را  ، بلکه پس از بروز می توان از بروز آن جلوگیری کرد دهد، که در حالت اول، نمی واجی و آوایی رخ می 

نکردن  شود؛ یکی با حذف »برطرف« نمود. اما در صورت بروز در مرحلۀ میانی، به دو روش از بروز آن »جلوگیری« می 
های  هایشان با درج همخوان هایی که التقای واکه واژه های چاکنایی، و دیگری با اجتناب از تلفظ سریع آن  همخوان 

 شود. چاکنایی برطرف می 
شهری را براساس  ها در ترکی آذربایجانی، گویش مشگین راهکارهای مختلف رفع التقای واکه   ( 81۳9نژاد ) رضی 

حذف    V1سازی از نوع ترکیب،  دهد که در صورت واژه کند. نتایج پژوهش نشان می می   بررسی رویکرد بهینگی  
  شود، خوان میانجی اعمال می به هنگام اتصال پسوند دارندۀ واکه به ستاک یا پسوند قبلی، فرآیند درج هم   گردد. می 

شود و در نهایت با اتصال پسوند دارای  حذف می   V2،  ]+افراشته  [ ای با مشخصۀ هنگام افزودن پسوند دارندۀ واکه 
 . دهد رخ می میانجی  به ستاک یا پسوند قبلی، فرآیند درج همخوان    ]افراشته –  [واکۀ  

ها در کردی میانی را با بررسی هشتاد کلمۀ ساده، صرفی و  رفع التقای واکه   ( 1۳98) احمدی، زاهدی، و غلامی  
  ترین عنوان رایج سازی و سپس حذف را به ها فرآیند غلت کنند. آن ترکیبی، و در چارچوب نظریۀ بهینگی مطالعه می 

ها، فرآیند حذف تنها زمانی بروز  های آن کنند. بنابر بررسی ها در کردی میانی معرفی می های رفع التقای واکه روش 
 سازی نداشته باشند. یابد که دو واکۀ التقایافته هر دو افتاده باشند و به همین دلیل اجازۀ غلت می 

کند. وی  های کشیده با واکۀ تکواژ جمع را در زبان فارسی بررسی می التقای واکه   چگونگی رفع    ( ۲140جم ) 
   /uː/های مختوم به واکۀ کشیدۀ  به اسم   / ɑn - /   ها، که ناشی از افزودن تکواژ جمعِ کند که التقای واکه استدلال می 

  [j]با غلت   /:ɑ/و   /iː/های در اسامی مختوم به واکه  ها که التقای واکه شود، درحالی رفع می  [w]است با درج غلت 
شوند. وی  تر تلفظ می نیز کوتاه   /iː/و    /uː/های کشیدۀ  ها به روش یادشده، واکه شود. در جریان رفع التقای واکه رفع می 

 کند.  راهکارهای اتخاذشده را در چارچوب نظریۀ بهینگی تبیین می 
های کری کلهری را بررسی نموده و دلیل تنوع  بست ها در واژه تنوع در رفع التقای واکه   ( 140۳) فتاحی و جعفری  

ها( را به امکانات  سازی و حذف در رفع یک مشکل واحد )التقای واکه در انتخاب راهکارهای مختلفِ درج، غلت 
گیرند که  شده نتیجه می های انجام اساس بررسی ها بر دهند. آن های حاکم بر آن نسبت می نظام واجی و محدودیت 

است، مگر در صورتی که غلت متناظر با    V1ها درج غلت متناظر با  بست ها در واژه اولین راهکار در رفع التقای واکه 
عنوان اولویت دوم در انتخاب  به   V2  سازیِ این واکه در نظام واجی و آوایی این گویش یافت نشود. در این صورت غلت 
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صورتی که غلت متناظر با واکۀ دوم نیز در نظام واجی و آوایی این گویش جایی نداشته    شود، مگر در هکارها اتخاذ می را 
رفع القای  ها  بست گیرند که واژه شود. همچنین نتیجه می باشد. در نهایت راهکار سوم، یعنی حذف واکه اتخاذ می 

 ازند.  اند تا حد ممکن به تعویق می ها به روش حذف را  واکه 

 مفاهیم نظری .  ۳
مجموعه   ( 199۳) اسمولنسکی    و   پرینس  از  نظریۀ  این  کردند.  معرفی  را  بهینگی  نظریۀ  بار  اولین  از  برای  ای 

نقض محدودیت  جهانیِ  رتبه های  که  است  شده  تشکیل  زبان پذیر  ماهیت    ای ویژه بندی  که  معنا  این  به  دارند، 
ها نسبت به یکدیگر است که  بندی و نحوۀ تعامل محدودیت ها یکسان است و این رتبه ها در همۀ زبان محدودیت 

کنند. سازوکار این نظریه به این صورت است که پس از ورود  زبانی را تبیین می های درون های زبانی و حتی تنوع تفاوت 
نهایت گزینۀ مختلف تولید  داد بی صورت درون   مال تغییرات نامحدود بر این بخش با اع   داد به بخش مولد، درون 

ای  شوند. ارزیاب که از مجموعه ها برای رقابت با هم، وارد بخش ارزیاب می کند که در وهلۀ بعدی این گزینه می 
تا در  ها می بی گزینه شده تشکیل شده است، به بررسی و ارزیا بندی های پایایی و نشانداریِ رتبه محدودیت  پردازد 

از نگاه  عنوان صورت برنده و صحیح زبانی اعلام گردد. ها انتخاب شود و به نهایت گزینۀ بهینه از صافی محدودیت 
 ، آورند تکواژها را به وجود می متناوبِ  های آوایی  پذیر هستند که صورت نقض  های جهانیِ این محدودیت  ، این نظریه 

که باعث ایجاد    هاست بندی بندی خاص خود را دارند و همین تفاوت در رتبه رتبه  ها محدودیت   ، در هر زبان   . نه قواعد 
 . دهد ی م   نشان   را   ی نگ ی به   یۀ نظر   سازوکار   از   ی ا خلاصه   زیر  نمودار شود.  می   های مختلف زبان 

 

 ( ۱۰:2۰۰2،  کارتی مک )   نگی شمای کلی سازوکار نظریۀ بهی 

م  از  نظریه  محدودیت موعه ج این  از  می  2پایایی   و  1نشانداری   ی ها ای  این    و   شود تشکیل  بین  تعاملات  براساس 
داده    سازوکار  . دهد ها را توضیح می های تکواژها و واج تفاوت در صورت  ، ها محدودیت  آن به این صورت شرح 

و بخش ارزیاب این    کرده، ممکن تولید  ۀ نهایت گزین این بخش بی  ، اد به بخش مولد د شود که پس از ورود درون می 

 
1. markedness  constraints 

2. faithfulness constraisnt 
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صورت بهینه    ، های رقیب سپس از بین گزینه ،  کند پذیر ارزیابی می های نقض محدودیت  ۀ وع م کمک مج ها را به گزینه 

ب  ، ( ۲004،199۳)  به بیان پرینس و اسمولنسکی .  ( 1999، 1ر خ کا )  کند را انتخاب می    ه نگاشت صورت زیربنایی 
آنجاست   ، گیرند می   قرار   هنگامی که دو یا چند محدودیت در تعارض  . دهد صورت روساختی در یک مرحله رخ می 

رتبه  اهمیت  آشکار می بندی که  حالت  . شود ها  این  بهینه گزینه   ، در  از  صورت  تخطی  میزان  کمترین  که  است  ای 
باشد. بلندمرتبه  شده  مرتکب  را  محدودیت  می     ترین  ترتیب،  رقابت  بدین  از  حاصل  بروندادِ  که  گفت  توان 

 ( 40:    1۳84خان،  جن )بی ای است  های بخش ارزیاب نتیجۀ یک روند مقایسه محدودیت 

 پژوهش   روش .  ۴
جایی تکواژ راهکارهای هستند که در کردی  سازیِ واکه، ادغام، و جابه طور کلی پنج روشِ درج، حذف، غلت به 

های  ها به یکی از روش اکه های جدول زیر هرکدام رفع التقای و روند. داده کار می ها به کلهری جهت رفع التقای واکه 
روش  ( به ۲روش درج غلت بین دو واکه برطرف شده؛ در مثال ) ( به 1ها در مثال ) دهند. التقای واکه ذکرشده را نشان می 
( از طریق ادغام دو واکه و  4( از طریق تبدیل واکه به غلت متناظر آن، در مثال ) ۳ها، در مثال ) حذف یکی از واکه 

ها  است. در روش غلت یکی از واکه جایی تکواژ برطرف شده روش جابه ( به ۵، و در مثال ) تشکیل یک واکۀ جدید 
شود. در روش ادغام نیز دو واکه به  دهد و به غلت متناظرِ خود تبدیل می بودن خود را از دست می خاصیت هجایی 

( واکۀ  ۳رد؛ در مثال شمارۀ ) اش را دا های هر دو واکۀ سازنده شوند، که واکۀ جدید از مشخصه یک واکه تبدیل می 
ادغام شده و به واکۀ افراشتۀ گردِ پیشینِ    /i/با واکۀ افراشتۀ پیشینِ غیرگردِ شناسه، یعنی    /u/افراشتۀ پسینِ گردِ ستاک، یعنی  

/y/   اش را در خود دارد. حرکت تکواژ، مانند آنچه در مثال های هردو واکۀ سازنده اند، که ترکیبی از مشخصه تبدیل شده  
ها به یکی از چهار روشِ دیگر ممکن نباشد. به  دهد که رفع التقای واکه شود زمانی رخ می ( مشاهده می ۵شمارۀ ) 

سازیِ واکه برای رفع التقای  های درج، حذف، ادغام، و غلت دهد که روش جایی تکواژ زمانی رخ می بیانی دیگر جابه 
هایی مسلط  دلیل تسلط محدودیت کی از این چهار روش، هرکدام به های تولیدشده به ی ها پذیرفتنی نباشند و گزینه واکه 

است که رفع  شده  هایی از کردی کلهری نمایش داده رود. در جدول زیر داداه شود و از دور رقابت کنار می حذف می 
واکه  پنج لتقای  به  نشان می روش معرفی   ها  را  مثال دهند.  شده  داده در همۀ  نمایش  پژوهش  این  به های  صورت  ها 

 دهد قابل مشاهده باشند. است، تا اگر تغییری رخ می بازنمایی زیرساختی به بازنمایی روساختی انجام شده 

 
1. René Kager 
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 ها در کردی کلهری های مختلف رفع التقای واکهروش  -۱ جدول

 →/rɑ.zi.-im/ [rɑ.zi-.j-im]( 1مثال )
 راضی  -میان ـ.ش.ج 1.1پ.ب.فع 

 »راضی هستیم.«
 

 ɡow.rɑ.-æ.sæ/ → [ɡow.rɑ-.sæ]/ (۲مثال )
 بزرگ -.ش.م۳پ.ب.فع.

 »بزرگ است.«
 

 be.-ɑ.-im/→[b-ɑ-jm]/( ۳مثال )

 پیش.ال -آمدن-.ش.ج1شن.
 »بیاییم.« 

 
  bu-in/ → [byn]/( 4مثال )

 باشیدن -.ش.ج۳شن.

 »باشیم.« 
 

 sæ.n-ɪː.-ow/→[sæ.n-o.w-ɪː]/(  ۵مثال )

 گرفتن.گذ پس -.م۳پ.ب.ضم.
 گرفت.«  اش»پس 

ها  گویشور کردی کلهری تهیه شد. داده   1۵ساعته شامل مصاحبه با  ۲0ای  پژوهش پیکره این  های  برای گردآوری داده 
نگاری شدند و سپس تکواژها تقطیع و مرز بین  واج   (IPA)  المللی کمک الفبای آوانگاری بین آوری به پس از جمع 

ها با یکدیگر وجود تغییر  یب تکواژهای مرتبط و مقایسۀ جایگاه آن ها با خط تیره مشخص شد. در ادامه بررسی ترت آن 

 
 = سوم، ج= جمع، م= مفرد، ش= شخص، گذ= گذشته، میان= میانجی،  ۳= دوم،  ۲= اول،1= فعلی،  بست، ضم= ضمیری، فعپ.ب = پی  .1

 معرفه، ک= کسره، اض= اضافه، شن= شناسه، پیش ال= پیشوند التزامی  تأ= تأکیدی، مع=
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ها  مفرد را آشکار نمود. پس از شناسایی این تغییر، تحلیل بر روی داده شخص بست ضمیری سوم در جایگاه تکواژ پی 
 آغاز شد.  

 ها . یافته ۵
های ضمیری کردی کلهری، چه  ت بس به صورت کلی پی دست آمد که  شده به گردآوری   ۀ پس از مطالعه و بررسی پیکر 

شان درجدول زیر  های متناوب هایی که نقش مفعولی، به همراه صورت و چه آن  الیهی دارند هایی که نقش مضاف  آن 
 شوند. می خلاصه  

 های ضمیری کردی کلهری بست پی  -2جدول 

 های ضمیری بست پی
 ) اضافی(

 جمع  مفرد 

 em/= [-em]~[-m] /-emɑn/= [-e.mɑn]~[- mɑn]-/ شخص اول

 ed/= [-ed]~[-d] /-edɑn/= [-e.dɑn]~[-dɑn]-/ شخص دوم

 ɪ:/= [-ɪː]~[-ɪ̯ː] /-ɪːɪ̯ːɑn/= [ɪː.ɪ̯ːɑn]~[-ɪ̯ɑn]-/ شخصسوم

 های ضمیری بست پی
 ) مفعولی( 

 جمع  مفرد 

 æm/= [-æm]~[-m] /-æmɑn/=[-æ.mɑn]~[-mɑn]-/ شخص اول

 æd/= [-æd]~[-d] /-ædɑn/= [-æ.dɑn]~[-dɑn]-/ شخص دوم

 ɪː/ /-ɪ:ɪ̯:ɑn/= [-ɪː.ɪ̯ːɑn]~[-ɑn]-/ شخصسوم

  

اند، این  ها ارائه داده ها در مواجهه با التقای واکه بست از رفتار واژه   ( 140۳) با توجه به گزارشی که فتاحی و جعفری  
برند، مگر در صورتی که  کار می ها به اولین راهکار برای رفع التقای واکه عنوان  را به   V1تکواژها درج غلت متناظر با  

به غلت را    V2غلت متناظر با این واکه در این گویش وجود نداشته باشد. در این صورت راهکار دوم یعنی تبدیل  
رت راهکار سوم  که در این صو   نیز در این گویش یافت نشود،   V2کنند، مگر در صورتی که غلت متناظر با  اعمال می 
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ها به روش حذف صورت  بست ها در واژه به عبارت دیگر، وقتی رفع التقای واکه برند.  کار می و نهاییِ حذف واکه را به 
است که این  سازی فراهم نبوده گیرد، یعنی شرایط رفع این وضعیت با راهکارهای اول و دوم یعنی درجِ غلت و غلت می 

تر بیان  اما با توجه به آنچه پیش اند.  کار برده ها را به ر سوم را برای رفع التقای واکه عنوان راهکا تکواژها روش حذف به 
شود  که تنها از یک واکۀ کشیده تشکیل می    /ːɪ/  1واحدیِ مفرد، یعنی تکواژ تک شخص بست ضمیری سوم شد، بر پی 

هایی که با این  یا واکه  . البته نوع واکه ها برطرف شود د، تا به این طریق التقای واکه شو اعمال می جایی  حرکت و جابه 
ها تأثیرگذار است. پیش از شروع  کنند بر نوع راهکار مناسب برای رفع مشکل التقای واکه بست التقا ایجاد می پی 

هایی نشان  های ضمیری در قالب مثال بست ها دربارۀ این فرآیند جدید، لازم است ابتدا  ترتیب اصلی و اولیۀ پی تحلیل 
ها را در شرایطی نشان  های ضمیری و جایگاه اصلیِ آن بست هایی از پی ( مثال ۳شود. به این ترتیب جدول شمارۀ )   داده 
(  ۲)   ( و 1های ) شود. در مثال ها اعمال نمی جایی بر آن اند، پس حرکت و جابه ها نشده دهد که دچار التقای واکه می 
مقوله بست پی  به  و  دارند  مفعولی  نقش  متصل شده ها های ضمیری  فعلی  مثال ی  در  ) اند؛  ) ۳های  و  که  4(  نیز   )
 اند.  های اسمی متصل شده های ضمیری نقش اضافی دارند به مقوله بست پی 

 (الیهیمضاف  )مفعولی و های ضمیری بست جایگاه اصلی پی  -۳جدول 

مثال 
2   (6

 ) 

/dy.n-ɪː.d-æm/ →     [dy.n-ɪː.d-æm]   مثال
 (

7 )
 

/di-me.n-æ.dɑn/ → [di-me.n-æ.dɑn]  

 
 دیدن.گذ - .م ۳شن. - .ش.م 1پ.ب.ضم. 

 بیند.« بیندَم/ مرا می »می 
 

 دیدن.گذ-.ج1شن.-.ش.ج۲پ.ب.ضم.

 تان/ شما را دیدیم.« »دیدیم 

مثال ) 
8 ) 

/ʧəw.-ej.l-ɪː/ → [ʧəw.-ej.l-ɪː] 

مثال )
9 )

 

/bɑw.ɡ-e.mɑn/ → [bɑw.ɡ-e.mɑn] 

 
 چشم-پس.ج-.ش.م۳پ.ب.ضم.

 هایش«»چشم 
 

پدر -.ش.ج1پ.ب.ضم.  

 »پدرمان«

الیهی( است که برای  های ضمیری کردی کلهری )مفعولی و مضاف  بست هایی از پی شامل مثال     ( 4شمارۀ) جدول  
، یا حذف واکه  سازیِ واکه ترتیب درج، غلت شین، یعنی به شدۀ پی های مشخص ها به یکی از روش رفع التقای واکه 

 
1. Mono-segmental 

 مرزنمای تکواژاست. ها ها مرزنمای هجا و خط تیره بین آنها نقطه بین نویسهدر تمام مثال .2
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( التقای  11( و) 10های ) . مثال است های ضمیری حفظ شده بست ترتیب اصلی و اولیۀ پی   ها اند و در آن عمل کرده 
ها  منظور تشخیص بهتر، در همۀ مثال است. به بست و میزبان رفع شده ها با درج غلت بین دو واکۀ التقایافتۀ پی واکه 
بست  میری و میزبانِ آن با تبدیل واکۀ پی بست ض ( رفع التقای واکۀ پی 1۲اند. در مثال ) های تغییریافته پررنگ شده واکه 

بست و میزبان با  دهند التقای ایجادشده بین واکۀ پی ( نیز نشان می 14( و ) 1۳های ) است. مثال به غلت انجام گرفته 
 است.  بست رفع شده حذف واکۀ پی 

 ضمیری به روشی غیر از حرکت تکواژ   های بست ها در پی رفع التقای واکه   - ۴جدول  

مثال  
   (

10 )
 

/ xɑ.ɫu. e.mɑn/→ [xɑ.ɫu.-w-e.mɑn] مثال
 (

11 )
 

/di. æ.dɑn/→[di.-j-æ.dɑn] 

 
 یی دا - یان م   - .ش.ج 1پ.ب.ضم. 

 « مان یی »دا 
 

 ید د   - یان م   - .ش.ج ۳پ.ب.ضم. 
 .« ید شما را د   / دیدِتان » 

 

مثال  
   (

1۲ )
 

  se.dɑ.-ɪː/ → [se.dɑ ɪ̯ː ] / 

 
 .ش.م  صدا ۳پ.ب.ضم. 

 « یش »صدا 
 

مثال  
   (

1۳ )
 

bɑbɑ- edɑn/  [bɑ.bɑ.-dɑn]        مثال
 (

14 )
 

/xɑ.læ.-em/  [xɑ.læ-m] 

 
 بابا   - .ش.ج ۳پ.ب.ضم. 
 « یتان »بابا 

 
خاله  -.ش.م 1پ.ب.ضم.   

ام«» خاله   

کند و به جایگاهی دیگر منتقل  مفرد حرکت می شخص سوم شناسۀ    ها هایی است که در آن گام بعدی شناسایی بافت 
اند، این فرآیند در ساختِ افعالِ پسوندیِ زمان  مطرح کرده    ( 1۳9۲) شود. چنانچه فتاحی و کرد زعفرانلو کامبوزیا  می 

بست  زمانی این پی  دیگر   بیانی دهد. به شوند رخ می می گذشته   /i-/ساز کردی کلهری، که با پسوندِ گذشته  گذشته در 
یابد. لازم است  جایگاه بعد از این پسوند انتقال می   گیرد، به قرار می   /ow-/ساز یادشده و پسوند فعلی  بین تکواژ گذشته 

گروه فعلی  بست، ترتیب قرارگیری پسوند در جایگاه پایانی  جاییِ پی بیان شود در حالت عادی و در صورت عدم جابه 
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دست  بست، با بررسی فعلِ »بازش فراخواند/ صدا زد« به جایی پی است. اکنون آگاهی از ترتیب اصلی و سپس جابه 
آید. طبق معمولِ فرآیندهای واجی، صورت زیرساختی و قبل از تغییر بین دو ممیز، و صورت روساختیِ پس از  می 

 شوند. نوشته می   قلاب جایی بین دو  جابه 

 ( 1۵)   مثال  
۲     ۳    1      →     ۳      ۲     1 

 /  ʧe.r    -i.    -ɪː. -ow / → [ ʧe.r-i. -j-o.w -ɪː] 

 
 صدازدن   - گذ   - .ش.م ۳پ.ب.ضم.   - پس 

 »بازش فراخواند/ صدا زد.« 
این    رسد گردد، به نظر نمی جا می مفرد جابه شخص بست ضمیری سوم های پسوندی پی با وجود اینکه در بافت فعل 

تر  بودن آن محتمل وابسته - های پسوندی رخ دهد، بلکه بافت و تنها در ساخت فعل  باشد وابسته  - عمل امری ساخت 
کند،  بست حرکت می کم یک بافت دیگر در کردی کلهری وجود دارد که در آن پی است. برای اثبات این مدَعا دست 

در کردی کلهری، در صورت    /iʃ-/بست تأکیدی  پی اما این بار در یک گروه اسمی، و نه در ساخت فعل پسوندی.  
  ای که خواه وابستۀ اسمی داشته باشند و خواه  فقط شامل هستۀ گروه اسمی باشند در های اسمی کارگیری در گروه به 

 . دهند بست را نشان می و ترتیب اصلیِ این پی جایگاه    ( 4جدول ) های  مثال د.  گیر حاشیۀ گروه قرار می 

ک بستی پ ی  اصل یب ترتو  یگاهجا  ۵جدول   / iʃ-/ یدیتأ

 [ke.tɑ.w  iʃ ] ( 16)   مثال  

 
 کتاب   - پ.ب.تأ  

 « یز »کتاب هم/ ن 
 

 [ke.tɑ.w-æ.ɡe-jʃ ] ( 17)   مثال  

 
 کتاب   - پ.ب.مع   - پ.ب.تأ 

 »کتاب را هم« 
 

 ke.tɑ.w ə  ri.jɑ.zi. j æ.ɡe jʃ] ( 18)   مثال  

 کتاب   - ک.اض   - یاضی ر   - یان م   - پ.ب.مع    - پ.ب.تأ  
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 « یز را هم/ن   یاضی »کتاب ر 
 

 [ke.tɑ.w-ə ri.jɑ.zi  sæ.xt-æ.ɡe-jʃ] ( 19)   مثال  

 
 کتاب – ک.اض     - یاضی ر    - سخت   - پ.ب.مع    - پ.ب.تأ 

 سخت را هم«   یاضیِ ر   کتابِ » 
 

 [ke.tɑ.w-ə  ri.jɑ.zi sæ.xt-æ.ɡæ.-m-iʃ] ( ۲0)   مثال  

 
 کتاب   - پ.ب.اض    - یاضی ر   - سخت   - پ.ب.مع    - .ش.م 1پ.ب.ضم.   - پ.ب.تأ 

 « یز سختم را هم/ن   یاضی ر   کتاب » 

 

همچنان جایگاه اصلی  بست تأکیدی  پی های مختلف به گروه اسمی شدن وابسته باوجود افزوده ها  در همۀ این مثال 
و   کرده  را حفظ  در ساخت خود  دارد، حتی  قرار  اسمی  گروه  پی در حاشیۀ  که شامل  از  هایی  غیر  بست ضمیریِ 

بست  پی   ها توان یافت که در آن های دیگری در این گویش می (. اما مثال ۲0هستند، مانند مثال )   مفرد شخص سوم 
مفرد تشکیل  شخص ضمیری سوم  بست هایی است که با پی بافت در  تأکیدی در جایگاه اصلی خود قرار ندارد، و آن  

بست ضمیری به جایگاه بعد  حالت پی   خورند. در این دهند، یعنی در سطح صرف با هم پیوند می بستی می خوشۀ واژه 
با دلیل بررسی  افتد  بست ضمیری اتفاق می شود حرکت از جانب پی شود. اینکه گفته می بست تأکیدی منتقل می از پی 

 خواهد شد.  

 مفردشخصبست ضمیری سوم جایی پی جابه -۶جدول 

 ke.tɑ.w  æ.ɡæ.  ɪː . iʃ/ → [ke.tɑ.w-æ.ɡe-j.ʃ-ɪː]/ ( ۲1)   مثال  

 
 پ.ب.مع کتاب   - .ش.م  ۳پ.ب.تأ  پ.ب.ضم. 

 « یز »کتابش را هم/ن 
 

 ʧe.r i.   ɪː.    iʃ/  → [ʧe.r-i.-j-i.ʃ-ɪː]/ ( ۲۲)   مثال  

 
 صدازدن - یان م    - .م گذ ۳پ.ب.تأ  پ.ب.ضم. 

 هم زد.«   صدایش » 
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از ترتیب اولیۀ خود خارج شده و به جایگاه پس از    مفرد شخص بست ضمیری سوم ( پی ۲۲( و ) ۲1های ) در نمونه 
اند؛  قرار ها استناد کرد به این  توان به آن بست می حرکت این پی   تبیین بست تأکیدی منتقل شده است. دلایلی که در  پی 

تر است؛ دوم  تر و شدنی جایی آن محتمل واحدی و سبُک، بنابراین جابه بست تکواژی است تک نخست اینکه این پی 
عنوان راهکار جایگزینِ حرکت تکواژ، به  مفرد( به شخص بست ضمیری سوم )پی   /ɪː/اینکه با درج غلتِ متناظر با واکۀ 

آید که تولید و همچنین  شده، شرایطی آوایی به وجود می های پیش یا پس از غلت درج رسد بسته به نوع واکه می  نظر 
بست ضمیری یا تکواژ  کند؛ و سوم اینکه حذف پی دشوار می   1وایی آ   های بودن سرنخ دلیل کم ها را به ادراک توالی آن 

هاست، که این امر مانع انتقال  منزلۀ حذف کامل و نماندن اثری از آن واحدی، به عنوان تکواژهایی تک ساز به گذشته 
ارتباط صحیح می  ایجاد  و  پی معنا  تکواژِ  حرکتِ  مقابلِ  در  بافت شود.  برعکس  ضمیری،  دیگر بستِ  البته    های  و 

شود.  بست ضمیری ترتیب اولیۀ خود را حفظ نموده و به جایگاهی دیگر منتقل نمی تری وجود دارند که پی متنوع 
 دهند.  های زیر این وضعیت را نشان می مثال 

 مفردشخصبست ضمیری سوم هایی از عدم حرکت تکواژ  پی نمونه  -۷جدول 

مثال  
   (

۲۳ 
) 

/sæ.n e.m ɪː/ → [sæ.n  e.m  ɪː] مثال
 (

۲4
 ) 

/dy.n i.d ɪː/ → [dy.n  i.d  ɪː]  

 
 .ح یدن د   - .ش.م ۲شن.   - .ش.م ۳پ.ب.ضم. 

 .« اش بینی ی »م 
 

   .گذیدنخر -.ش.م1شن. -.ش.م۳پ.ب.ضم.

 .« یدمشخر»
 

 

مثال  
   (

۲۵ 
) 

/ bə.r  i.  ɪː/ →[bə.r  i. ¬-j  ɪː]  مثال
 (

۲6
 ) 

/ xwə. dɑ. ɪː/ → [xwə. dɑ.  ɪ̯ː]  

 
 یدن بر - گذ - یان م   - .ش.م ۳پ.ب.ضم. 

 .« یش »خدا 
 

خدا -.ش.م۳پ.ب.ضم.  

.«یدش»بُر  
 

 
1. acoustic cue 



 ( 140۳ زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  102

 

مثال  
   (

۲7 
) 

/ mæ.mu.-ɪː/ → [mæ.mu. w -ɪː] مثال
 (

۲8
 ) 

[ / ko.ri.ʃ  ɪː/ → ko.ri.ʃ  ɪː]  

 
 عمو   - یان م   - .ش.م ۳پ.ب.ضم. 

 »پسرش هم.« 
 

 پسر-پ.ب.تأ -.ش.م۳پ.ب.ضم.
 .«یش»عمو

شود. اکنون این  جایی نمی مفرد همیشه دچار جابه شخص بست ضمیری سوم پی دهند  جدول فوق نشان می   های داده   
توان  تواند باشد. برای یافتن پاسخ این پرسش می ها چه می جایی آن در بعضی بافت شود که دلیل جابه پرسش مطرح می 

بافت تحلیل  این سمت هدایت کرد که  به  ها و  بست تأکیدی چه اشتراک وندی و پی های پس هایی مانند فعل ها را 
ها و یافتن  تحلیل انجام   ه و با ادام   در گیرد.  جایی شکل می ها این جابه هایی از نظر آوایی با هم دارند که در آن شباهت 

جایی  جای و عدم جابه رود که بتوان تعمیم توصیفی صحیحی از این تناوب )جابه ها انتظار می پاسخ اولیه به این پرسش 
به ی پ  ویژه(  شرایط  در  ضمیری  و  بست  بگیرد  صورت  نهایی  تحلیل  بهینگی  چارچوب  در  سپس  تا  آورد  دست 

   ها شناسایی شوند. های نشانداری و فعال در این نگاشت محدودیت 

 گیری بحث و نتیجه .  ۶
بست ضمیری  ، پی ها آید این است که در این نمونه دست می ( به ۲۲( و ) ۲1های ) ( و مثال 1۵)   آنچه از مشاهدۀ مثال 

ساز و  است، بین دو واکۀ متعلق به پسوند گذشته   /ɪː/واحدی و متشکل از واکۀ  مفرد که یک عنصر تک شخص سوم 
ای  واکه ها تشکیل یک خوشۀ سه بست تأکیدی قرار گرفته و با آن بست تأکیدی، و یا متعلق به پسوند معرفه و پی پی 
کنند. در ابتدا لازم است این نکتۀ مهم بیان شود که التقای سه واکه به  ایجاد می   دهد، یعنی سه واکه با هم التقا می 

های پیشین رفع این مشکل با دو بار اعمال  بست ضمیری نیست، چراکه طبق بخش جایی پی خودیِ خود دلیل جابه 
دهند که در  ویش نشان می هایی دیگر از این گ بود. همچنین مثال ها ممکن می سازی و یا هر دوی آن فرآیند درج، غلت 

(  ۲8شود. برای مثال در نمونۀ ) جا می عنصری جابه عنوان یک تکواژ تک بست ضمیری، به التقای دو واکه نیز واکۀ پی 
/ko.r-ɪː.-iʃ/→[ko.r-i.ʃ-ɪː]  جایی تکواژ در التقای دو واکه نیز به وقوع پیوسته است.  معنای»پسرش هم«، جابه   به

بست، به  جایی پی های زبانی با راهکارهایی غیر از جابه روری است که تولید این صورت همچنین بیان این نکته ض 
های آوایی  شدن سرنخ ها را براساس کم انجامد، بلکه از نظر آوایی تولید و ادراک آن هایی غیردستوری نمی تولید ساخت 
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جاشده و ترتیب اصلی آن  جابه   صورت « بین  1آزاد   گوناگونی . این سختی به مرور زمان باعث ایجاد » کند می دشوار  
های آوایی با ترتیب اصلی برای گویشوران بسیار نشاندار و  ای که امروزه تولید و ادراک این صورت گونه است، به شده 

توان در گفتار کودکان مشاهده کرد، زیرا کودکان در مراحل  نماید. این ترتیب اصلی و سخت را  می البته سخت می 

پردازند، هرچند تولید  های اصلی و اولیه می و الگوگیری به تولید ساخت   2دهی کمک تعمیم ی ابتدا با آموز زبان  ۀ اولی 
معنای »پیدایش کرد.« نه یک جملۀ نادستوری، بلکه دستوری  به    [di.jɪː.ɪ̯ːow]ها سخت باشد. در نتیجه صورتِ  آن 

 است؛ در گزینۀ نخست رفع التقای سه واکۀ    [di.jo.wɪː]یعنی    ، تر از گونۀ دیگر آن مراتب سخت است، اما تولید آن به 

/ i-ɪ:-o/ با واکه با راهکارهایی  های ماقبل رفع شده، درحالی با درجِ دو غلت متناظر  که در گزینۀ دوم این مشکل 
 است. شده ها به جایگاهی دیگر، برطرف  متفاوت، یعنی درج یک غلت و حرکت یکی از واکه 

عنوان راهکار جایگزینِ  مفرد( به شخص بست ضمیری سوم )پی   /:ɪ/بیان شد که با درج غلتِ متناظر با واکۀ   تر پیش 
آید که  شده، شرایطی آوایی به وجود می رسد بسته به ویژگی آواهای پیش یا پس از غلت درج حرکت تکواژ، به نظر می 

ای آوایی دشوار شود. تحلیل بهینگی از حرکت تکواژ را  ه بودن سرنخ دلیل کم به   ها، لید و همچنین ادراک توالی آن تو 
شوند  هایی که دچار حرکت تکواژ می توان با الگو قراردادنِ همین جمله آغاز کرد. از بررسی و مشاهدۀ همۀ نمونه می 

شود. اول اینکه حرکت تکواژ نیز حاصل نوعی نگاشت غیرپایاست و انگیزۀ اولیۀ آن  اطلاعات مناسبی دریافت می 
بر محدودیت    ی است، به این معنا که این محدودیت نشاندار   ONSET  محدودیت   ها و کسب رضایت فع  التقای واکه ر 
صورت زیر تعریف  در بهینگی به مسلط است. این محدودیت    LINEARITYیعنی    یاییِ مخالفِ حرکت تکواژ پا 

 د. شو می 

جایی  ازای هر مورد جابه جایی مجاز نیست، و به جابه هرگونه  داد  داد به برون در نگاشت درون :  Linearitمحدودیت  
 باید یک نشان تخطی اختصاص یابد.  

 ها به قرار زیر است. تابلوی اولیه از حرکت تکواژ برای رفع التقای واکه 

 Onset >> Linearity رابطۀ تسلط  -۱تابلوی 

LINEARITY ONSET /kor- ɪː- iʃ/ 

*  a.  ko.ri.ʃɪː 

L *W b. ko.rɪː.iʃ 

 
1. free variation 

2. generalization 
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ها تبیین شد. اکنون  هنگام التقای واکه در تابلوی فوق، حرکت تکواژ به    Onset >> Linearityبا کشف رابطۀ تسلطِ  
شود. اگر  است سنجیده می ها حرکت تکواژ رخ نداده (، که در آن 6های جدول ) درستی این تابلو با بررسی یکی از داده 

صح برون  برنده همان صورت  یعنی گزینۀ  تابلو،  نتیجه حاصل می داد  این  باشد،  زبانی  تکواژ  یح  حرکت  که  شود 
 شود.  داد به تابلوی زیر وارد می عنوان درون به   /sæ.n-e.m-ɪː/است. به این ترتیب صورت  درستی تبیین شده به 

   Onset >> Linearity تبیین عدم حرکت تکواژ براساس رابطۀ تسلط -2تابلوی 

LINEARITY ONSET / sæ.n-e.m-ɪː / 
  a.  sæ.n-e.m-ɪː 

L *W b. sæ.n-ɪː-.em 
 

دهد، درنتیجه توسط  جایی تکواژ رخ نمی تبع آن جابه ها و به التقای واکه   [sæ.n -e.m -ɪː]در گزینۀ صحیح و برندۀ  
دهد  نمی ها حرکت تکواژ رخ  شود. بنابراین تبیین مواردی که در آن های این تابلو جریمه نمی یک از محدودیت هیچ 

می  تبیین  را  تکواژ  حرکت  که  تسلطی  رابطۀ  همان  می توسط  نشان  تسلط  کند،  رابطۀ  که  معناست  این  به  دهد 
ONSET >> LINEARITY   است. به صحیح  تسلط     درستی  رابطۀ  کشف  طریق  از  تکواژ  حرکت  انگیزۀ 
ONSET >> LINEARITY   نادرستِ   گزینۀ   رسد می   نظر   به   اما   آمد،   دست به   ( 1)   تابلوی   در   *[korɪ:ɪ̯ːiʃ]   تخطی   بدون  

را به    (a)  برندۀ   و   صحیح   گزینۀ   سبب   همین   به   و   ، باشد   شدن برنده   برای   تر بهینه   ای گزینه   LINEARITY  محدودیت   از 
  برای   برنده   گزینۀ   که   جُست   LINEARITYنشدن این گزینه را باید از محدودیتی مسلط بر  کشد. دلیل برنده چالش می 

  حساب به   مهلک   تخطی   نوعی   محدودیت   این   از   تخطی   عبارتی   به   است؛ بوده   تکواژ   حرکت   به   ر ناچا    آن   رضایت   کسب 

  شود. می   خارج   رقابت   دور   از   غلت،   درج   راهکار   اتخاذ   با   و   شده   خطا   این   دچار   [korɪ:ɪ̯ːiʃ]*   سبب   همین   به   آید. می 
عنصر افراشتۀ غیرگرد اجازه ندارند    دو شود که  حرکت تکواژ، این نتیجه حاصل می   شده بر روی های انجام بنابر بررسی 

منجر به قرارگرفتن    /ɪː/افراشتۀ غیرگردِ    ۀ ؛ اگر فرآیندی مانند درج غلت متناظر با واک در یک هجا کنار یکدیگر قرار بگیرند 
آید. در نتیجه  شود، از محدودیت یادشده تخطی به عمل می   کنار واکه یا غلت افراشتۀ غیرگرد در یک هجا  در  ت  این غل 

  و   نموده   تخطی   LINEARITY  ترِ اهمیت افراشتۀ غیرگرد، ازمحدودیت کم   های واکه با    برای رفع التقای خود   /ɪː/کواژ  ت 
  آن   اولویت  جدید،  محدودیت  ف تعری  و   توصیفی  تعمیم  ارائۀ  از   پس   ترتیب،  این   به    کند. می  انتخاب  را   حرکت  راهکار 

  شود. می   سنجیده   LINEARITY    به نسبت 
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که یک عنصر افراشتۀ غیرکرد است در کنار عناصر    /ːɪ̯/  1نرمِ   غلتِ   قرارگرفتن   کلهری   کردی   در   (: ۷)   توصیفی   تعمیم 
مفرد با حرکت تکواژ برطرف  شخص بست ضمیری سوم نیست؛ این وضعیت برای پی مجاز    افراشتۀ غیرگرد در یک هجا 

 شود.  می 

است، در غیر این صورت لازم    2ۀ افراشتۀ سخت فرض واک پیش صورت  منظور از »افراشته« در تعمیم فوق، به 
 بودن عنصر افراشته اشاره شود.  است به نرم 

]  rhymeمحدودیت  
+𝐡𝐢𝐠𝐡

−𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝
] CPO    : داد، قرارگرفتن دو عنصر افراشتۀ غیرگرد در کنار  داد به برون در نگاشت درون

 این وضعیت باید یک نشان تخطی اختصاص یابد.   دادن ازای هر بار رخ در یک هجا مجاز نیست، و به هم  
نماید.  بندی صحیح و معتبر برقراری سه شرط، مهم و اساسی مییک رتبه  در تعیین  (41  : 0820)  کارتیمک   بنابر

 ها است. بین آن  5عدم گسست ، و  4ها، وجود صورت برنده بین محدودیت  3این سه شرطِ مهم شامل وجود تعارض

]  INEARITYL >>  rhyme در تابلوی زیر سه شرط لازم برای اثبات رابطۀ تسلط  
+high

−round
] CPO    برقرار است؛

]  rhymeو    INEARITYLبین  
+high

−round
] CPO   رقیب   گزینۀ   دو   انتخاب   برای   ها آن   بین   توافقی   دارد؛   وجود   تعارض  

؛  دهد ترجیح می  (b)  گزینۀ را بر    (a)و دومی گزینۀ   دهد ترجیح می   (a)را بر گزینۀ    (b)  گزینۀ  اولی   شود؛ نمی  مشاهده 

]  rhymeشود، یعنی محدودیت دیگری وجود ندارد که مانند  در تابلو هیچ گسستی مشاهده نمی 
+high

−round
] CPO  

بست  های پی دهد که چرا التقای واکه را برنده اعلام کند؛ گزینۀ برنده نیز مشخص است. این تابلو نشان می   (a)گزینۀ  
روش درج غلت بین دو واکه برطرف شود؛ درواقع اگر این فرآیند  تواند به مفرد و میزبان آن نمی شخص ضمیری سوم 

گیرند  بین دو واکه درج شود، دو عنصر افراشتۀ غیرگرد در یک هجا کنار همقرار می   /ɪ̯ː/غلتِ    (b)رخ دهد و مانند گزینۀ  

]  rhymeدلیل تخطی از محدودیت مهمِ     و به 
+high

−round
] CPO   شود. هدف  گزینۀ مورد بحث از دور رقابت خارج می

]  rhymeتابلوی زیر تعیین تسلط    
+high

−round
] CPO   بر  INEARITYL   ،نیز   پایا   گزینۀ   اینکه   بهتر   ک در   منظور به   اما   است  

  از   تخطی   دلیل به   نیز   گزینه   این   کرد.   مشاهده   توان می   C  گزینۀ   در   را   آن   وضعیت   ندارد،   رقابت   این   در   پیروزی   برای   شانسی 

 
1. lax 

2. tense 

3. conflict 

4. winner 

5. disjunction 
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NSETO   بین   چین نقطه   وجود   باشد.   تابلو   این   داد برون   تواند نمی   پس   نیست،   بهینه  NSETO   و  rhyme  

OCP [
+high

−round
 دهد. می   نشان   را   یکدیگر   به نسبت   ها آن   تسلط   بطۀ را   نبودن مشخص   [

] LINEARITY>> rhyme رابطۀ تسلط  -۳تابلوی 
+𝐡𝐢𝐠𝐡

−𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝
] Ocp,   Onset 

LINEARITY rhyme OCP [
+high

−round
] ONSET /ko.r- ɪː.- iʃ/ 

*   a.  ko.ri.ʃɪː 

L *W  b. ko.rɪː.ɪ̯ː.iʃ 

L *W *W c. ko.r ɪː. iʃ 
 

چالش  توانند گزینۀ برنده را به در معنای »پسرش هم/نیز« می   [kor-iʃ]*و    [kor-ɪː-ʃ]*های نادرستی چون  گزینه 
پرسش  های تابلوی فوق از گزینۀ برنده عملکرد بهتری دارند.  کدام از محدودیت دلیل عدم تخطی از هیچ کشند، زیرا به ب 

اند؟ دلیل عدم  های فوق برنده نشده با اعمال حذف واکه و بدون تخطی از محدودیت   ها این است که چرا این گزینه 
گردد، که در راستای عدم تخطی  هایی مسلط برمی ها به روش حذف نیز به محدودیت یا محدودیت رفع التقای واکه 

که  ها  فوق یکی از واکه است. در هر دو گزینۀ نادرستِ رخ داده  LINEARITYجایی تکواژ و تخطی از  ها، جابه از آن 
، که خود  نقش  /:ɪ/، و در دومی واکۀ /iʃ/از تکواژ   /i/است؛ در اولی واکۀ شده حذف  متعلق به تکواژ واژگانی است 

   LEXAXMپسندد  روش حذف نمی های فوق را  به ها در مثال محدودیتی که رفع التقای واکه کند.  یک تکواژ را ایفا می 

   گردد. می   تعریف   شود می   ارائه   آن   نقش   براساس   که   ای صیفی تو   تعمیم   طبق   و   د، دار   نام 
حذف عناصر متعلق به تکواژ واژگانی مجاز نیست، این وضعیت درمورد    کردی کلهری   در   (: ۸تعمیم توصیفی ) 

 شود. های ضمیری با حرکت تکواژ برطرف می بست پی 
ازای  عنصر متعلق به تکواژ واژگانی مجاز نیست، و به   حذف ،  داد داد به برون : در نگاشت درون     lexMaxمحدودیت   

 هر مورد حذفِ اینچنین باید یک نشان تخطی اختصاص یابد. 
هر دو گزینۀ فوق  که  آید،  به شمار می    lexMaxواژگانی تخطی از محدویت واکۀ متعلق به تکواژ  حذف  بنابراین  
*[kor-ɪː-ʃ]    و*[kor-iʃ]   بودن  چین و نامشخص کنند دلیل وجود نقطه طی می هرکدام یک بار از این محدودیت تخ

]  rhymeو      lexMaxدو محدودیت     بندی رتبه 
+high

−round
] Ocp   ها تعارض برقرار نیست، طوری که  این است که بین آن

   . دست آمده باشد ها به صورت برنده با تخطی از یکی از آن 
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]  Linearity>>rhyme رابطۀ تسلط  -۴تابلوی 
+𝐡𝐢𝐠𝐡

−𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝
]  Ocp ,lexMax , Onset 

LINEARITY rhyme OCP [
+high

−round
] MAXLEX ONSET /kor- ɪː- iʃ/ 

*    a.  ko.ri.ʃɪː 

L  *W  b. ko.riʃ 

L  *W  c. ko.rɪːʃ 

L *W   d. ko.rɪː.ɪ̯ː.iʃ 

   *W e. ko.rɪː- iʃ 

    /di- ɪː-ow/ 

*    a. di.jo.wɪː 

L  *W  b. di.jow 

L *W   c. di.jɪː.ɪ̯ːow 

   *W e. di.ɪː.ow 

جاییِ آن، جلوگیری از روش حرکت و جابه ، به   /ɪː/بنابراین دلیل و انگیزۀ اصلی در رفع التقای واکۀ )تکواژ(  

التقای واکه  ها درج ظهور غلت متناظر آن در محیط عناصر افراشتۀ غیرگرد است، چراکه اولین راهکار در رفع 

مجبور به   /ɪː/غلت است؛ حتی در مواردی که غلت موردنظر در محیطی غیر از محیط یادشده قرار بگیرد، تکواژ  

  شود، درست مانندها برطرف می جایی نیست و با درج غلت متناظرِ آن بین دو واکه، توالی آن جابه

این    معنای به   dɑ.ɫe.ɡ-ɪː-.u-.bɑw.ɡ-ɪː/→[ dɑ.ɫe.ɡ-ɪː-.ɪ̯ː-u-.bɑw.ɡ-ɪː]/ مثال  »پدرش و مادرش«. در 
تن در محیط عناصر افراشتۀ گرد را دارد.  است، زیرا اجازۀ قرارگرف شده برطرف    /ɪ̯ː /ها با درج غلت  مثال التقای واکه 

   گذارد. را به نمایش می   ( 4شمارۀ ) شکل زیر نمودار هاسۀ تابلوی  
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 ( ۴نمودار هاسۀ تابلوی شمارۀ )   - ۱شکل  

بسامد و نادر بررسی شد، که در کردی کلهری  عنوان یکی از فرآیندهای کم در پژوهش حاضر حرکت تکواژ به 
واکه منظور رفع  به  پی التقای  بر  اعمال می شخص بست ضمیری سوم ها  پیش مفرد  فتاحی و کرد زعفرانلو  شود.  تر، 

اند؛  آن را رفع التقای چند واکه معرفی نموده   ۀ اند و انگیز به وجود این فرآیند در کردی کلهری پی برده   ( 1۳9۲) کامبوزیا  
اند. این پژوهش با این هدف انجام شد که  نسبت داده   [ow-]به بافت افعال پسوندی با پسوند  همچنین وقوع آن را تنها  

ها در چارچوب  بندی بین آن های مرتبط با این فرآیند و رتبه بر معرفی بافتی دیگر برای حرکت تکواژ، محدودیت علاوه 
تر، راهکار نادر حرکت  اهکارهای رایج بهینگی شناسایی شوند و از این طریق مشخص گردد که چرا باوجود ر   ۀ نظری 

های پژوهش یادشده،  است. به این ترتیب در پژوهش حاضر ضمن تأیید یافته تکواژ برای رفع این وضعیت اعمال شده 
منظور رفع التقای چند واکه، نشان  مفرد در بافت افعال پسوندی به شخص بست ضمیری سوم بر حرکت تکواژ پی مبنی 
شود. افزون بر  بست تأکیدی و در رفع التقای دو واکه نیز دچار حرکت می ژ در بافت مجاور با پی شد که این تکوا داده 

ها در این وضعیت  هایی در این گویش فعال هستند که رفع التقای واکه شود که محدودیت آن، این نتیجه نیز حاصل می 
 دهند. ا ترجیح می دانند و به همین دلیل حرکت تکواژ ر تر مجاز نمی های رایج روش را به 

  



 109 110- 87. صص  ی فتاح   ی و مهد   ی ه جعفر ها در …/ طاهر واکه   ی عنوان راهکار رفع التقا حرکت تکواژ به 

 

 کتابنامه 
های غرب  ها و گویش مطالعات زبان   . (. التقای واکه ها و رفع آن در کردی میانه 1۳98و. )   ، غلامی  و .،  م   ، زاهدی   ، .م   ، احمدی 

   . 1۵- 1(،  ۳) ۷  ، ایران 

 . سمت ی نگ ی به   ۀ ی : نظر ی شناس واج (.  1۳84خان، م. ) جن ی ب 
.  116 ـ97(،  ۲) ۲،  علم زبان ری.  سازی در گویش کله غلت (.  1۳9۳م. )   ، زمانی و    .، ا   ، بدخشان 

 10.22054/ls.2014.1083http://doi.org/ 

) ،  جم  راه 1۳94ب.  واکه (.  التقای  کردن  برطرف  فارسی کارهای  زبان  در  خراسان  . ها  های  گویش  و  (،  1۲)   ۷زبانشناسی 
79-100 .    http://doi.org/10.22067/lj.v7i12.48166 

های  ها و گویش مطالعات زبان . های کشیده با واکۀ تکواژ جمع در زبان فارسی (. چگونگی رفع التقای واکه 140۲ب. ) ، جم 
  http://doi.org/10.22126/jlw.2022.8199.1657  . 16 - 1 (، ۲) ۱۱،  غرب ایران 

نژاد  )   . س   ، رضی  التقای واکه 1۳98م.  ترکی آذربایجانی (. برطرف کردن  (،  1) 11  ، نشریه پژوهش های زبان شناسی  . ها در 
   http://doi.org/10.22108/jrl.2018.109523.1172.  7۲ ـ61

.  ( ی همگان   ی شناس ارشد زبان   ی کارشناس   ۀ منتشرنشد   ۀ نام ان ی پا )   . ی كلهر   ی در كرد   ی واج - ی صرف   ی ندها ی فرا (.  1۳90، م. ) ی فتاح 
 . یی دانشگاه علامه طباطبا 

ای در کردی  واجی: بررسی نمونه   - (. فرایند حرکت تکواژ به دلایل صرفی 1۳9۲ع. )   ، کرد زعفرانلو کامبوزیا  و  م.، فتاحی,  
       http://doi.org/10.22059/jolr.2014.50276  . 140- 1۲1(،  ۲) ۴،  زبانی   پژوهشهای  . کلهری 

پژوهش های  .  ای در کردی کلهری ها بررسی نمونه سازی واکه به عنوان راهکاری برای رفع التقای واکه (. غلت 1۳9۳م. )   ، فتاحی 
 . ۲7۵ ـ۲6۳  (، 7) ۴، زبان شناسی تطبیقی 

  های گویش   سایر نسبت به    کلهری   کردی ها در  واکه   التقای رفع    راهکارهای   بیشتر (. تنوع  1۳94. ) ی ساز،  و چوب   .، م   فتاحی، 
- 1۲1.  )صص   ۲۱های زبان در قرن  انداز پژوهش سومین همایش ملی زبانشناسی و آموزش زبان فارسی: چشم   . کردی 

 . دانشگاه فردوسی مشهد. ( ۲۲1
های کُردی  بست ها: تحلیلی بهینگی از واژه (. اولویت در انتخاب راهکارهای رفع التقای واکه 140۳)   . و جعفری، ط   .، فتاحی، م 

   /ls.2024.80126.1664http://doi.org/10.22054)زیر چاپ(.      . علم زبان کلهری.  

Jensen, J. T. (2004). Principles of generative phonology: An introduction. John Benjamins. 

Kager, R. (1999). Optimality theory. Cambridge University Press. 
McCarthy, J. (2008). Doing optimality theory. Blackwell. 
McCarthy, J. (2002). A thematic guide to optimality theory. Cambridge University Press. 

Prince, A., & Smolensky, P. (1993). Optimality theory: Constraint interaction in generative 

grammar. Blackwell.  

http://doi.org/10.22054/ls.2014.1083
http://doi.org/10.22067/lj.v7i12.48166
http://doi.org/10.22126/jlw.2022.8199.1657
http://doi.org/10.22108/jrl.2018.109523.1172
http://doi.org/10.22059/jolr.2014.50276
http://doi.org/10.22054/ls.2024.80126.1664


 ( 140۳ زمستان) 4 ه  ، شمار16سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  110

 

Prince, A., & Smolensky, P. (2004). Optimality theory: Constraint interaction in generative 

grammar (1st ed.). Blackwell. 
 


